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 اسلام دين محبت و مسلمان نماد مهرورزي

اى است كه جايگاهش ، قلبى كه در معارف الهيه از آن تعبير به  مهر و محبت مايه و سرمايه

شده است ، قلبى كه همه ارزش انسان به اعتبار محتويات   و عرش اللّه  و حرم اللّه  بيت اللّه

يقين و عشق به حق و مهرورزى  مثبت و نورانى آن است ، قلبى كه افق طلوع ايمان و

نسبت به خلق خداست ، قلبى كه صاحبش از آن مراقبت و مواظبت نموده و از اين كه 

جايگاه رذايل شود حفظش كرده و آن را به صلاح و سواد آراسته و فضاى آن را شايسته 

  جلوه فيوضات حضرت فياض نموده است . 

ر و محبت بنا به نظر اولياى حق و به ويژه قلب خالى از حالات مثبت و محروم از مايه مه

  منفعت و وجودى فاقد ارزش است .  حضرت مولى الموحدين ، صاحبش موجودى بى

   . 1» عظَم الجْسد وطُولُه لاَ ينْفعَ إذا كَانَ القْلَبْ خَاوِياً « 

ى بزرگى و بلندى بدن در صورتى كه قلب خالى از حقايق و حالات مثبت باشد سود

  دهد .  نمى

  فرمايد :  رسول خدا صلي االله عليه و آله مى

 » هدسثَ جخَب ْثَ القَْلبإذاَ خَبو هدسج طَاب ْرءالْم ْقَلب 2» إذاَ طَاب .   
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هنگامى كه قلب انسان از همه رذايل پاك باشد ، حركات بدن و اعضا و جوارحش پاك 

  و حركات اعضا و جوارحش آلوده خواهد بود . خواهد بود و چون قلب آلوده باشد جسد 

  و نيز از آن حضرت در روايت بسيار مهمى آمده : 

أرَقُّها وأصفَاها وأَصلَبها ،    تعَالى فى الاءْرضِ أوانى أَلا وهى الْقلُُوب فَأحبها إلَى اللهّ    إنَّ للّه« 

   . 3»    الذُّنُوبِ وأَصلَبها فى ذاَت اللّه أرَقُّها للإخوانِ وأَصفَاها منَ

ترين  هاست محبوب ها قلب هايى است ، آگاه باشيد كه آن ظرف براى خدا در زمين ظرف

هاست ،  ترين آن ترين و سخت ترين و صاف ها در پيشگاه خدا مهربان آن ظرف

ترينش  گناهان و سختترينش از  ترينش نسبت به برادران انسانى و ايمانى ، صاف مهربان

  در استقامت و پايدارى در راه خدا . 

  فرمايد : پيامبر بزرگ اسلام صلي االله عليه و آله در بيانى پر ارزش مى

تَبارك وتعَالَى لاَ ينظْرُُ إلى صورِكُم ولاَ إلى أموالكُم ولَكنْ ينظْرُُ إلى قلُُوبِكُم    إنَّ اللّه« 

   . 4» وأعمالكُم 

نگرد و نه به ثروت و اموالتان ، بلكه به قلوب شما  خداى تبارك و تعالى نه به ظاهر شما مى

  كند .  و اعمالتان نظر مى
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اى برخوردار است تا جايى  بر پايه آيات و روايات ، قلب در وجود انسان از موقعيت ويژه

مركز حساس و اين كه صلاح و فساد و پاكى و ناپاكى انسان در ارتباط با حالات اين 

  سرمايه ملكوتى و عنصر عرشى است . 

اى از حركات و امور انسان ريشه در عشق و محبت فراوان او نسبت به خلق خدا دارد  پاره

كه لازم است انسان ، قدردان اين عشق و محبت باشد و خدا را نسبت به اين نعمت معنوى 

بيند در راه رفت و آمد مردم  كند ، مى گزارى كند ، در مثل انسان از مسيرى عبور مى سپاس

اى افتاده ، بدون آن كه وضع و شخصيت خود  ء آزار دهنده خارى ، تيغى ، سنگ و يا شى

را ملاحظه كند ، براى آن كه انسان و يا جاندارى در رفت و آمدش از اين مسير صدمه و 

اى را به محلى  يا گم شده كند و آزار نبيند ، جاده و راه را از آن اشياء آزار دهنده پاك مى

شناسد  اى را كه نمى رود يا جنازه كند يا به عيادت بيمارى مى كه گم كرده ، راهنمايى مى

اى چون محبت  ها امورى است كه محرك انجامش ،مايه و سرمايه كند و . . . اين تشييع مى

معنوى و  و عشق به ديگران است كه جز قلب جايگاهى ندارد ، آن هم قلبى كه به حيات

  فيوضات الهى و بركات آسمانى و نور ايمانى زنده است . 

 توجه اسلام به مهرورزي

پيامبر بزرگ اسلام صلي االله عليه و آله در روايتى مردم را براى حل مشكلاتشان به سوى 

  فرمايد :  كند ، آنجا كه مى آراستگان به مهر و محبت راهنمايى مى
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عزَّوجلَّ يقُولُ : رحمتى    ذى الرَّحمةِ منْ أُمتى ترُزْقُوا وتَنجْحوا فَانَّ اللّهاُطلُْبوا الحْوائج إلى « 

ا فإَنَّ فى ذى الرَّحمةِ منْ عبادى ولاَ تطَلُْبوا الحْوائج عنْد القاسيةِ قلُُوبهم فَلاَ ترُزْقُوا ولاَ تَنجْحو

    »يقُولُ : إِنَّ سخطَى فيهِم عزَّوجلَّ    اللّه

ها و حوائج خود را در ميان امت من از آراستگان به مهر و محبت بخواهيد تا به  نيازمندى

فرمايد : مهر  رزق و روزى دست يابيد و كامياب و رستگار شويد ، زيرا خداى عزّوجلّ مى

ها و حوائج  ، نيازمندىو رحمت من در ميان بندگانم نزد آراستگان به مهر و رحمت است 

خود را از سنگدلان مخواهيد كه به رزق و روزى نرسيد و كامياب نگرديد ، زيرا خداى 

  گويد : خشم و غضب من در آنان است .  عزوّجلّ مى

  آيات و احاديث منتخب در مورد مهرورزي

ص  1 ( جامع السعاده/ ج     پيامبر اسلام (ص):ان حسن الخلق ذهب بخير الدنيا و الاخره

273(  

  )246/ ص 2امام صادق (ع) : لاعيش اهنأ من حسن الخلق( علل الشرايع / ج

  هيچ زندگاني گواراتر از حسن خلق نيست

  )271ص  1امام صادق (ع) : من ساء خلقه عذبّ نفسه ( جامع السعاده/ ج 

  هركس بداخلاق باشد خودرا عذاب مي دهد

  )396/ص 77الانوار/ جامام علي (ع) : حسن الخلق خير الرفيق ( بحار 
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  خوش اخلاقي بهترين رفيق آدمي است

  )4قرآن كريم:انك لعلي خلق عظيم ( سوره قلم / آيه 

  همانا بدرستيكه تو داراي اخلاق نيكو هستي

محدثين در باره اخلاق پيامبر اسلام نوشته اند:آن حضرت با مردم انس مي گرفت و 

ا مورد احترام قرار مي داد اگر كسي هيچكس را زا خود نمي راند. بزرگان هر قومي ر

تقاضايي از آن حضرت ميكرد اجابت مي نمود و اگر ميسر نبود با نهايت محبت اورا قانع 

ميكرد. با مردم به گشاده روئي برخورد مي نمود. براي خدا غضب ميكرد ولي هيچگاه 

. هرگز  براي خودش خشمگين نمي شد. هميشه لبخند بر لب داشت . تند خووسختگير نبود

  دشنام و سخن زشت از دهانش بيرون نمي آمد. از كسي عيبجويي نمي كرد.

امام صادق:از مانيست كسي كه هنگام خشم ، خويشتندار بوده و با همنشينان و دوستان 

ص  2( الامام الصادق والمذاهب الاربعه ج         خود خوش اخلاق و خوش رفتار نباشد.

350(  

اشيد زيرا سرانجام آن خواه ناخواه بهشت است و از بدخلقي پيامبر اسلام:خوش اخلاق ب

  )221/ ص2( وسايل الشيعه / ج  بپرهيزيد كه خلق بد خواه ناخواه در آتش است.

پيامبر اسلام : آنكس نزد من از همه محبوبتر و روز قيامت ازهمه به من نزديكتر است كه 

  )22/ صبيشتر باشد.( قرب الاسناد   اخلاقش نيكو تر و تواضعش
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 ره - انواع محبت از ديدگاه امام خميني 

و «يكى از آنها را مذموم    كنند امام خمينى (ره)در آثار خود به دو نوع محبت اشاره مى

دانند و ديگرى را محمود و سرچشمه سعادت و كمال  )مى1» ( اش راس كل خطيئه

طبيعت است  به دنياست چون انسان وليده عالم شمرند. محبت نوع اول، محبت برمى

شود اين محبت در دل  آيد و هرچه بزرگتر مى به دنيا از آغاز در قلبش به وجود مى محبت

گيرد كه در هر حال و در همه چيز به  شود و تا آنجا اوج مى كند و پررنگتر مى او رشد مى

) و هرچه اين توجه و دلبستگى بيشتر شود حجاب 2گردد( دنبال محبوب طبيعى خود مى

حق و يا به تعبير ديگر پرده ميان حق و قلب بيشتر و ضخيمتر  ن و دار كرامتميان انسا

). امام علت اين نوع محبت را 3ورزد( گردد و در نتيجه از محبوب حقيقى غفلت مى مى

  كنند:  چنين تبيين مى

است كه خداوند به انسان ارزانى داشته تا »  التذاذيه«و »  شهويه«اين محبت نتيجه دو قوه 

خويش است چون اين  يله اين دو نيرو حفظ نوع كند. پس انسانى كه گرفتار طبيعتوس به

بندد و از آنجا  پندارد، به آن دل مى گذرانيهاى خود مى جوييها و خوش عالم را محل لذت

مند و از فنا و نابودى متنفر است از مردن نيز به  كه انسان فطرتا به بقاء و جاودانگى علاقه

شود. هرچند عقلا با  داند، گريزان مى عامل انقطاع از لذتهاى خود مى آن دليل كه آن را

  )4برهان اقامه كنند ( براهين عقلانى در فانى بودن و گذرگاه بودن عالم طبيعت
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به دنيا وجود او را پر ساخته و او را به سوى طبيعت و امور جزئى و مادى  اما محبت

ور زودگذر دنيايى است از اين نظر اين نوع خواند. محبوب چنين محبى، ماديات و ام فرامى

تواند مفيد باشد و انسان را به سوى كمال سوق دهد، سرمنشا تمام خطاها  از محبت كه مى

بخشد تمام توجهش صرف تنعمات  شود و او را از مقام انسانيت تنزل مى و لغزشهاى او مى

  )5گردد( گردد و از حضور در محضر قدس ربوبى غافل مى زودگذر دنيوى مى

تر  كنند كه هرچه انسان تشنه از آن بنوشد تشنه امام محبت دنيا را به آب دريا تشبيه مى

شود در قسمت ديگر حريص به دنيا را به كرم ابريشمى  گردد تا مايه هلاكت او مى مى

  )6شود( زنند از رهايى و رستگارى دورتر مى كنند كه هرچه به دور خود تار مى همانند مى

يدگاه امام كدورت طبيعت، نور فطرت را كه چراغ راه هدايت است، خاموش از د 

نشاند و انسان را در  كند و آتش عشق را كه وسيله عروج به مقامات عالى است، فرومى مى

  )7سازد( دار طبيعت مخلد و ماندگار مى

و عملى و و اين بليه خانمانسوز را در سلوك علمى  -به دنيا  محبت -امام علاج اين بيمارى 

كند  دانند كه با تفكر در ثمرات آنها و شناخت زيانهايى كه ايجاد مى كسب طهارت مى

باز دارد. طهارت در نگاه ايشان به دو نوع  تواند انسان را از ابتلاى به اينگونه محبت مى

كنند كه  ظاهرى و باطنى قابل تقسيم است و در مورد طهارت ظاهرى به اين نكته بسنده مى

پذير نيست و بر اين باورند  طهير ظاهر رسيدن به مقام انسانيت و طهارت باطنى امكانبدون ت
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تواند از فيض  تا انسان نتوانسته باشد آراستگى و پيراستگى ظاهرى را كسب نمايد نمى

كنند.  محبوب برخوردار گردد و توضيح بيشتر در اين باب را به كتب مخصوص احاله مى

نويسند: مرتبه اول، طهارت از گناه و افعال زشت و ناپسند  مىاما در مورد طهارت باطنى 

است و ملزم شدن به اوامر الهى و مرتبه دوم، طهارت از رذايل اخلاقى و متصف شدن به 

فضايل و ملكات اخلاقى است و مرتبه سوم، طهارت قلبى است و آن پاك و پيراسته 

مطلق، در چنين حالتى قلب  ساختن قلب از غير حق است و تسليم نمودن آن به محبوب

رسد كه  اى مى گيرد و به مرحله گردد و اين نورانيت همه وجود انسان را فرامى نورانى مى

شود. در اينجاست كه به مقام  حضرت لاهوت در تمام مراتب باطن و ظاهر او متجلى مى

انه به گيرد. نگاهى مهربان يابد و در ظل تجليات حبى حضرت حق قرار مى طمانينه راه مى

شود اگر در ابتداى راه بريدن از دنيا و  افكند و همه عالم محبوب او مى همه مخلوقات مى

نفى تعلقات بر او لازم و ضرورى بود. در اين مرحله مهرورزى به مخلوقات در دستور 

گيرد و در پى جذبات الهيه هرگونه خطا و لغزشى در نظرش مغفور  سلوك او قرار مى

  )8خواهد بود . (

اى نماز اهل آسمان و زمين  ر شب معراج خداوند به پيامبر خود فرمود: اى احمد! اگر بندهد

را بخواند و روزه اهل آسمان و زمين را بگيرد و مانند ملائكه از خوردن امساك كند و 

كنم و قلب او را  خود را بيرون مى جامه عابدان بپوشد من از قلب چنين انسانى محبت
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خودم را  مرا بكلى فراموش كند به چنين انسانى هرگز شيرينى حبت گردانم تا تاريك مى

  ) 9چشانم( نمى

چنان پر كرده كه از جميع فضايل معنوى  انسانى كه محبت و دلبستگى، تمام قلبش را آن

ماند به هيچ يك از كمالات نفسانى (شجاعت، عفت، سخاوت، عدالت) متصف  دور مى

وحيد در اسما و صفات و افعال به طور ذاتى با محبت جويى، ت بينى و حق شود زيرا حق نمى

خاطر، استراحت قلب كه روح سعادت دو  دنيا در تضاد است. طمانينه نفس، سكونت

حقيقى  عطوفت، رحمت، مواصلت، مودت، محبت ;گردد با محبت دنيا حاصل نمى دنياست

  ) 10با محبت دنيا مغايرت دارد. (

است كه به هنگام مرگ به دليل انس و علاقه شديد به يكى ديگر از زيانهاى حب دنيا اين 

گردد زيرا او را عامل جدايى ميان او و مطلوبات و  زندگى، غضبناك بر خدا وارد مى

خود خشمگين  به ولى نعمت پندارد و چقدر وحشتناك است كه انسان نسبت محبوبانش مى

  و غضبناك باشد. 

  زير خلاصه نمود:  توان در چهار بند به دنيا را مى نتيجه محبت

  كند (زيرا دل بريدن از تعلقات دشوار است . )  انسان را از مردن خائف مى  )-1

  دارد. )  ) انسان را از رياضات شرعيه و عبادات و مناسك باز مى -2

  نمايد. )  ) جنبه طبيعى انسان را تقويت مى-3
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  )11كند. ( ) اراده انسان را تضعيف مى -4

الهى است كه از ديدگاه امام چنين محبتى به پاكان و خالصان محبت نوع دوم، محبت 

شود. كسانى كه افق نگاه خود را از طبيعت محسوس بركنده و محبوب را در  ارزانى مى

هاى متعالى محبوب  اند. متعلق محبت اينان امور مجرد و جلوه عمق جان خود حس كرده

اى محبوب خود  در هر پديدهاست، چنين محبى به سايه و جلوه محبوب دلخوش است و 

شنود. هرگز  بيند و قبل از شنيدن هر صدايى صداى معشوق خود را مى را حاضر و ناظر مى

به آنها دريغ ندارد. آنها  كشند و از محبت امور محسوس و زودگذر او را به سوى خود نمى

هرگز دارد. محبت چنين محبى، خداگونه است.  را چون سايه و مظهر محبوبند، دوست مى

گويد زيرا از محبوب  گيرد و بديهاى آنها را به خوبى پاسخ مى از انسانها كينه به دل نمى

  بدى را با خوبى پاسخ گفتن كار محبان و كريمان است.  خود آموخته است

»  آرام ما به سايه سرو روان ماست«بخش دل غمديده چنين محبى است:  سايه محبوب، آرام

و    بيند نالد بلكه فراق محبوب را جانكاه مى دوزخ نيز نمىچنين عاشقى هرگز از عذاب 

.   بخرم به نت هر جفا از تو به من رفت«خرد.  حتى جفاى محبوب را چون لطفش به جان مى

 «  

  گويد:  و صريح مى

  گر كشى يا بنوازى اى دوست 

  عاشقم، يار وفادار توام 
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  گويد:  كند و مى ر را طلب مىچنين محبى از همه نعمتهاى دنيوى و اخروى فقط ديدار يا

  با مدعى بگو كه تو و جنت النعيم 

  ديدار يار حاصل سر نهان ماست 

  گويد:  كند و مى همين ديدار محبوب او را مست و از خود بيخود مى

  تا روى تو را ديدم و ديوانه شدم 

  بيگانه شدم  از هستى و هرچه هست

  بيخود شدم از خويشتن و خويشيها 

  جرعه پيمانه شدم تا مست ز يك 

گويد كه طالب ديدار و شنيدن كلام توام، با من سخن بگوى و از  تر شده و مى و باز تشنه

  من دلسوخته كه بيمار عشق توام عيادت كن: 

  عاشقى سر به گريبانم من 

  مستم و مرده ديدار توام 

  بر سر بستر من پابگذار 

  من دل سوخته بيمار توام 

  شا عشوه كن، ناز نما، لب بگ

  جان من، عاشق گفتار توام 

داند با متخلق شدن به اوصاف  چنين عاشقى كمال خود را در فنا و بريدن از دنيا مى
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آيد فنا را قبله بقا ساخته تا به معشوق حقيقى خويش نائل گردد.  محبوب به رنگ او درمى

  كند:  به همين دليل از محبوب، فناى خويش را طلب مى

  كه جانم را فنا سازد ريز در جامم  از آن مى

  برون سازد ز هستى هسته نيرنگ و دامم را 

  ده كه جانم را ز قيد خود رها سازد  از آن مى

  به خود گيرد زمامم را فرو ريزد مقامم را 

انديشد ولى چون به مرتبه كمال رسد معنى  اگرچه او در آغاز به قرب و وصال محبوب مى

»  من«گردد. چنين انسانى از  بينى چيره مى بر خويشتنگردد. فداكارى، ايثار  بر او غالب مى

شود نه از عذاب و فراق محبوب بيمناك  ور مى فراتر رفته در بحر احديت غوطه» ما«و 

شناسد نه با رجاء آشناست زيرا اين دو به زمان  است نه به نعيم جنت دلخوش، نه خوف مى

ست كه در آنجا زمان دخالت ندارند ور ا ماضى و مستقبل تعلق دارند و او در دريايى غوطه

در حقيقت نه متنعم بود به صبح وصال و نه متالم شود به شام فراق با خالق خود به گفتگو 

گويم كه به  ام اينك فاش مى گويد: اگر از دنيا و متعلقات آن گذشته نشيند و مى مى

  فرشتگان و قصرهاى بهشتى تو نيز چشمداشتى ندارم. 

  خبرى  مده از حور و قصورم

  جز رخ دوست نظر سوى كسى نيست مرا 

  يا به گفته حافظ: 
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  سايه طوبى و دلجويى حور و لب حوض 

  به هواى سر كوى تو برفت از يادم 

چنين محبى از مرتبه اطمينان و عرفان به مرتبه شهود و عيان راه يافته و حضرت حق با 

كند و او حضور  لى مىبه سر قلب او تج -متناسب با مرتبه سالك  -تجلى فعلى خود 

  .   شود كند و محبت او الهى مى محبوب حقيقى را حس مى
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